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کن  ٣٦ _  دو  امة اللهرمقز  یای  نامه  پروردگار  بب  مادر  فی   چری  و  گذشت  بنظر 

را آن ین دانم زیم و صواب چنیر دو نمابه  ذا خطابلهگر بود  یکدیقه لسان حال  یالحق

اند هر دو عاشق  دهیک بنگاه روئیدارند و آن دو شاخ از    ک جوهریدو گوهر حکم  

آن    رحمن در  مآءع ای ن است که جمیچند  یک مهر انور و امیو مشتاق    دلبرند  کی

بی  بحر  امواج  اریان  یپاسامان حکم  بهبوب  چند  هر  معدودن  اح یابند  ولی د  حوادث 

اران مانند دسته شعاع همدم باشند یاست اگر    ر محدود چه خوشیای غیدر  قتیبحق

  قت از شمس وجود وحدت سجود افاضه یرا پرتو حقی و ثابت قدم ز  حدفق و متو مت

د جانها حکم یبا  ممدود محشور نمود پس   در ظل ض نامحدود  ی را از ف  فرمود و کل

جان  ی حکم  یک  دلها  و  جویابند  کلیکدل  نجات  ثرک  از  ند  هوی  و  نفس  ابند  یات 

تازه ی حت اللهوبوحدت محب کنیجو  ات  دو  ای  لبریند  که جام  آنست  الهی وقت  ز یز 

 د از شئون عالم یز شویبت ابهی در آن کشور مشکم جانپرور جن ی نس  د و مانندیگرد

بآفتاب رسد محو   د شعاع چونیستی نمائ ید و در هر رتبه آرزوی نیزار شویی بهست

فنا گرد ناپدیون بدرطره چق  د وو  عاشق صادق چون بمعشوق رسد   د شودیا رسد 

فدا قدم ننهد از هر موهبتی محروم گردد و مقام فدا مقام   معدوم شود انسان تا بمقام

ات بقا یانقطاعست تا آ  دانی هد فدا ممش  د ویستی است تا هستی الهی جلوه نمایو ن  فنا

ار آن روی پر انوار و چون گرفتو  د  یوش  زاریی بد از خود بکلیل گردد تا توانیترت

شویبا فائز  سجود  در  دینمقام  را  الوجود  فی  ا یابیش  یخو  ظل  من  موهبت ید  نست 

ا ا  نستیکبری  بی ینست حیسلطنت عظمی  عاقبتمنتهی  ات  آن  دون  ما  خسران   و 

الحمد للهیان عظ یو ز  ن استیمب باب موهبت کبریم  ه  یگشاده است و مائده سماو   

ن مائده حاضر و جالس تا یزدان بر ایحضرت    حمن و اماءر  ه و عبادحاضر و آماد

 د *یز شوید تا در دو جهان عز یریب گیه بهره و نصیباق ن نعمی د از ایتوان

 
 


